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 مقدمه

 نبوت ستنش عنوانبه و  رفتهاستاستتی در ادنان به شتمار های از ببث ن ی ببث معجزه
بر دردن معجزه طبق ادعتتای  مبتنیبته ا   معنتا کتته نبوت در استتتتت ش  .بتاشتتتتتشمی پیتامبران

فع  معجز قلمشاد شتتشه  بر دردن پیامبری متوقف مشعی صتتش  تضتتمی  .پیامبری استتت
را از  ک میهای ببث ی از مبنرهای استتتتتاستتتتتی استتتتتتا به همی  جهت ببث معجزه ن

  نات مهمی نیز در ا   ا تتتتو  ناز  شتتتتشه که از جمله  ند رباز تشتتتت ی  داده استتتتتا 
: می و ااا  22،  ونس:  172، اعراف : 72و 78و 22، انعتتاش: 117، بقره: 87توان بتته  نتتات :تتافر

ح بوده استتتتت، استتتتاستتتتی که در ببث معجزه از قشن  مطرهای از پرستتتتش ن ی اشتتتتاره کردا
انش که معجزه استتتتاستتتتان با قوانی  بش هی ام ان معجزه استتتتتا بستتتتیاری از منتقشان مشعی

عقلی در تضتتتتتاد استتتتتت و بته همی  جهتت جتا ی برای ببث از د لت  ن بر اثبات نبوت 
بتاقی نمی متانتشا اثبتات صتتتتتش  متشعی پیامبری از طر ق معجزه، متوقف بر اصتتتتت  ام ان 

ها ی که بر امتناع و عشش ام ان عقلی معجزه اقامه شتتت ا عقلی معجزه استتتتا از جمله ا
شتتتتتشه استتتتتت، ناستتتتتازگاری معجزهبا قانون علیت و ستتتتتببیت استتتتتتا ا   قانون از جمله 

های مطرح در جهان ازجمله فرقهتوان در  ن تردنش داشتتتتا بش هیات عقلی استتتت که نمی
 هایفرقه ا   نظرنات تاا   مقاله در صشد است  باشتنش و است ش فرقه اشتاعره و معتزله می

 م تتباح ازجمله امامیه بحر  علمایا نمانش بیان ا تتو  ا   در  را امامیه ازجمله و  مه 
انتتشا هتتای مییتتشی ارامتته نموده ملی و  ستتتتتببتتانی در ا   ا تتتتتو  ببتتثجوادی  زدی و 
نظر اشتتتتتاعره و معتزله در ا   ا تتتتتو  نگاشتتتتتته شتتتتتشه ازجمله  هتا ی ه  در منردمقتالته

نوشتتتتتتتته ستتتتتیتتش مبمتتش عتتالمی و مبمتتشتقی «   عتتادت از دنتتشگتتاه معتزلتتهمعتزلتته و ار»
نوشتتتتته علی ربانی گلاانگانی، فاع  معجزه از « فاعلیت اشاونش در معجزات»ستتتتببانی، 

نچارد سن ی  ب  نوشته عباک دهقانی نااد و مبمش  دنشگاه قاضتی عبشالجبار معتزلی و ر
 ، ه نقشهای فخر رازی و هیوش درباره توانا ی انستتان کام  بر اعجاز و یاستت  ب»ستتعیشی مهر

ولی مقاله نا ک ابی که به بررستتی انوشتتته ستتیش  ستتی  و ستتیش جابر موستتوی راد« اعتبار  ن
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های مهمی چون اشتتتتاعره و معتزله در ا   ا تتتتو  پردااته باشتتتتش، تطبیقی در بی  فرقه
در ا   ول   ما  شتتتتتشهمطرحپراکنشه در ک ا ک می  طنر بهالبته ا   ببث  نتافت نگردنشا

 ا  نپردا  یماا  به  ن  طنر بهمقاله 

 مفهوم شناسی اعجاز و علیت. 1

 اعجاز در لغت. 1-1

د «اعجاز »معجزه، از م تشر  نشه ث ثی مجرد در دو اص  است که »، «عجز »، مشتتق از ر
« ها د لت بر ضتتتتعف و درمانشگی دارد و دنگری به معنای یشتتتتت چیزی استتتتتن ی از  ن
عجز نقین  زش استتتتتت و معجزه به فت  جی  و کستتتتتر جی  به ( »4/272: 1424)اب  فارک، 

، « معنای عشش قشرت استتتتتت برد ا   2/763: 1414)اب  منظنر ه به ک ا لغت و کار (ا با توجد
ه ا   واژه چیزی مقاب  قشرت استکلمه می  .توان گیت: میهوش اصلی در مادد

 . اعجاز در اصطلاح1-2

شتود که تنها فرستادگان الهی توان انجاش یی گیته ماالعادهاعجاز به کار د اه و اار »
گر تمتاش قوای اود را ب تتار گیرد، از  دردن م ت   ن عتاجز و  ی ا  ن را دارنتتش و بشتتتتتر عتتادی  تد

 ا(1/31: 1777 ملی، جوادی«)ناتوان است
نشتت  » باشتتشا ناتوان ستتاات  بر )ناتوانی( به معنای ناتوان ستتاات  می« عجز »اعجاز از ر

گر ت: ن ی  ندو گونه است که توانا ی کستی قهران از وی ستلا شود و او به عجز در نش  م ا ا
شتتتتتخ تتتتتی قتشرت متالی نا مقامی دارد،  ن ما  نا مقاش از او با در گرفته شتتتتتود و او به اا  
ت بنشتتینشا دنگر  ن ه کاری انجاش گیرد که دنگران از انجاش و نا ه   دردی با  ن عاجز  مرلد

 مشه باشتتش  م ا مم   استتت عم گونه اقشاش منیی بهبارۀ  نان هیچباشتتنش، بشون  ن ه در 
ای پیشتترفت کنش که دستتت دنگران بشو انشازهکستتی در کستتا کما ت رو ی و معنوی به

(ا  زش بته ککر استتتتتت کته ا   742: 1771)معرفتت، « نرستتتتتش و از روی عجز دستتتتتت فرونهنتش
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نشه قر نی و  شن ی نشارد، اصتط ح توستن مت لمی  وارد مبا ث اعتقادی شتشه و ل    ر
 استا ادششهی دننی با واژه  نه نا  نات از معجزات نها منزهبل ه در 

 در لغت تی. عل1-3

(  اما ا   لغت در بی  1/77: 1423فراهیشی، «)علت در لغت به معنای بیماری استتت»
برای »عرف مردش درجا ی که چیزی ستتبا چیز دنگری باشتتش ه  استتتعما  شتتشه استتت، 

کننش که دلی  ا   استعما  ا   است که در ابتشا ا   لیظ برای بیماری علما  بیان می از 
شتتود، ولی بعشها ا   معنا در بی  شتتشه که موجا ضتتعف جستتمانی فرد میاستتتعما  می

کرده و برای هر چیزی که ستتبا تبقق چیز دنگری باشتتش ه  استتتعما   عرف توستتعه پیشا
 (ا2/88: 1423تیتازانی، «)شودمی

 . علیت در اصطلاح1-4

میهوش علیت دارای اصتط ح اا  و عامی استت که مت لمی  شتیعه در تعرنف ا   
 نننسش:انش م صشرا در تعرنف علییت چنی  میدو را از ه  تی یک نموده

کننشه رابطه میان دو چیز استتتتت و برای میهوش علیتت، نک میهوش اضتتتتافی استتتتت که بیان
کته طرفی  ا   رابطته هستتتتتنش درستتتتت شتتتتنااته شتتتتونش، فه  درستتتتت  ن بتانتش علتت و معلو  

اصتتتتط ح علیتت نتک میهوش عتاش و جتتامز و نتتک معنتتای اتا  دارد، علتتت در میهوش عتاش  ن 
چیزی استتتتت که شتتتتی  دنگر به  ن متوقف و مبتاآ استتتتت و  ن شتتتتی  مبتاآ همان معلو  

جود ا میهوش اتتا  علتتت  ن چیزی استتتتتت کتته از وجود  ن و)2/128: 1371استتتتتت )م صتتتتتشرا، 
  نش و میان علت و معلو  ت زش  اک  است )همان(امعلو  و از عشش  ن عشش معلو   زش می

طنر انتتش کتته علتتت عتاش و اتتا  را بتتهم تتتتتبتاح  زدی نیز تعرنف مشتتتتتابهی ارامتته فرموده
گانه تعرنف می  نماننش:جشا

ق نافت  موجود دنگری بشون  ن،  ت عبارت است از موجودی که تبقد اصتط ح عاشد علد
ق موجود  مبا  استتت  و اصتتط ح اا د  ن عبارت استتت از موجودی که باوجود ن، تبقد

 کنشادنگری ضردرت پیشا می
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موجود وابسته )=معلو ( تنها از همان جهت وابستگی و نسبت به موجودی که وابسته 
ا نتتامیتشه می« معلو »بته  ن استتتتتت  شتتتتتود، نته از جهتتت دنگر و نتته نستتتتتبتت بته موجود دنگر

ت  از همان جهتی که موجود دنگری وابستتتتته به  ن استتتتت و نستتتتبت به همان همچنی  علد
ت»موجود   شود، نه ازهرجهت و نسبت به هر موجودیانامیشه می« علد

ت اودل معلو  استتت نه م ا  رارت از ن جهت که وابستتته به  تش استتت و نستتبت به علد
به همان  رارت  شتتتود و نستتتبتجهت که منشتتتی پیشانش  رارت میاز جهت دنگر و  تش از ن

ا بنتتابرا   منتتافتتاتی نتتشارد کتته نتت  موجود معی ،  ت استتتتتت، نتته از جهتتت دنگر نتتاشتتتتی از  ن، علتتد
ت»چیز نستتتتبت به نک ی منافاتی نشارد که « معلو »و نستتتتبت به چیز دنگری « علد باشتتتتش و  تد

ت برای پیشانش  تش دنگری بشتتتودا چنان ه منافاتی  ی استتتت علد  رارتی که معلو   تش ااصتتتد
یتت نا  ی یت معلولیت دارای  ی یت نتشارد های دنگری کته نت  موجود ع وه بر  ی یتت علد

م ا  تش ع وه بر  ی یتتت علیتتت، دارای  اشتتتتونتتشبتتاشتتتتتتش کتته بتتا میتتاهی  دنگری بیتتان می
، جستت ، تغییریر ر و ااا از  ن ی یت  اکننشها   انت میهای دنگری استتت که میاهی  جوهر

یت  ن نیست )م باح  زدی،ها عی   کشاش از  نهیچ لیو  (ا12: 1777ی یت علد

 ضرورت قانون علیت. 2

نات عق  استتت که و ی نیز  ن را « علیت و معلولیت»مستتهله » ن ی از اصتتو  و ضتتردر
گر هستی چیزی عی  کاتش نبود، نعنی به « علیت»تی یش کرده استا معنای   ن است که ا

ای نتتته ود بود، چنی  یتتتشنتتتشهالوجنبو ضتتتتتردرت ازلی ضتتتتتردری الوجود نبود بل تتته مم  
یا »و « شانس»و « بخت»رودا سبا از بی  مینابش و نه بیسبا وجود میبی در عال  « اتد

تی دارد و معجزه نیز از ا   قانون عقلی هستتتتتی مستتتتتبی  استتتتت و هر یشنشه ای، قطعان علد
 (ا1/37: 1777 ملی، )جوادی« استثنا نششه است

هتتای ی  مب   و استتتتتتواری استتتتتت کتته تمتتاش م  تتات از قوانیتتقتتانون علیتتت و معلول»
علمی و فلستتتیی  ن را یر رفته و عموش دانشتتتمنشان جهان به صتتتبت و درستتتتی  ن گواهی 

ها ها و معلو ها و سباای است از علت    ا   قانون، جهان طبیعت تودهانشا بهداده
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« یر ردمیای در طبیعت و که  و جامعه بشون علت تبقق نهتا و هیچ یشنشهو مستتتتتبتا
 (ا277: 1787)سببانی تبر زی، 

، در تیسیر قاعشه  بر « الوا ش   ن شر إ د م  الوا ش»صتشرالمتیلهی  و پیروان م  ا او
 کننش:لحوش وجود رابطه بی  علت و معلو  چنی  استش   می

الفا بانش بی  علت و معلو  ن  نوع رابطه وجود داشتتته باشتتش، م ا انردن    با رفز 
، رابطته طبیعی دارد و همچنی  انردن :را در رفز گرستتتتتنگی،  امز چنی  رابطه تشتتتتتنگی

 باششاکه اولی جانگح   دومی و همچنی  بالع س نمیاست به گواه ا  
إلّا »ای باشتتتش و به تعبیر  نان کنی  که بانش بی  علت و معلو  رابطهازاننجا کشتتتف می و

 «ایلزم أن یكون کلّ شىء علّة لكلّ شىء
گر در  ن  زنشینمو  وا ش که از تماش جهات بستتتتین استتتتت، از کثیر ستتتتر  ا معل   را ا

گر از دو علت صتتادر شتتود به ا   معنی استتت که دو ا تتوصتتیت در  هیچ کثرتی نباشتتش، ا
معلو  وجود داردا  را اشاره شش که بانش بی  علت و معلو  رابطه ااصی باشش تا معلو  از 

گر دو علت  صتشدر وا ش باشش )م  جمز الجهات( بانش در  مبشأ علت صتادر شتودا  ا  ا
معلو  دو ا تتوصتتتیت باشتتش که ا   ا ف فری استتتت   را در او  ککر گردنش که معلو  

 (ا124: 1733  سببانی، 2/212: 1371)م صشرا،  بسین م  جمعز الجهات استا

 . دیدگاه فرق اسلامی در مورد قانون علیت3

همه بر  ،ه تا جبر و ااتیار و قضتتتا و قشر بستتتیاری از مستتتام  ک ش از اشاشتتتناستتتی گرفت
ن  فلستتتیه  یت استتتتوارنشا در تار ببث  ،در رشتتتش و ت ن   ک ش ونیز فلستتتیه عل   ،اصتتت  علد

ه  یتت مرکز توجد های و نبلهاتا های م تر   قضتتتتتاوتاستتتتتاستتتتتی از ا ن ی بوده استتتتتتعلد
یت و مستتام  مربوط به  ن  ،مختلف ف ری دارنشا در مربوط به نوع برداشتتتی استتت که از علد

ت بتتا دو فرقتته مه  معتزلتته و اشتتتتتاعره ردبتته متتان اهتت  ستتتتتنتتد نظرات کتته  هستتتتتتی رومیتان مت لد
 انشا ا   ببث ارامه کرده مختلیی در 
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الوا ش  ن تتتتشر »که به قواعش عقلی، ماننش  استتتتتگرا های عق معتزله ن ی از مشتتتتر 
هتا را کتار :یر مبتاشتتتتتر اتشاونتتش بهتاداده و :یر از صتتتتتادر او ، دنگر یتشنتشه« عنته ا د الوا تش

(  بنابرا   3/27: 1362توانش کار مباشتتتتر اشاونش باشتتتتش )معتزلی، داننش  لرا معجزه نمیمی
داننش و به قتاعتشه الوا تش هستتتتتتنتش معجزات را فع  اود پیامبران میچون معتزلته قتامت  بته

صتتتتترا ت کننتش )همتان( معمر از مشتتتتتان  معتزلته بتهعرضتتتتتی بودن معجزات استتتتتتنتاد می
قاضتتتتی عبشالجبار برای معجزه ( 186: 1381معتزلی، «)معجزه فع  اشا نیستتتتت» شنگن می

معجزه بتانش از جانا اشا باشتتتتتش، یس از ادعای » شنتگن کنتش، او میچنتش شتتتتترط مطرح می
 ا(263: 1422معتزلی، «)نبوت ظاهر شود، مطابق با ادعای نبی باشش، ناقن عادت باشش

ها را بر افعا  اننش قادر ستتتتتااتا اتشاونش اشتتتتتیا  را  فرنش و  ن ،بنتا بر نظر معتزلیتان
کنشا انستتان را نیز  فرنشه و او را با ااتیار اننش رها کرده و در قیامت از او بازاواستتت می

تنهتا انستتتتتان بل ه همه اشتتتتتیا  در کارهای اود استتتتتتق   دارنش و ا   همان قو  به یس نته
 معتزله اشتتتشه استتتتتقانون علیت نک قانون ثابت ،بر استتتاک ا   نظرنهکه  نن استتتتتین 

معتقتشنتش کته عتال  یس از القتت اولیته بته اود تیننن شتتتتتشه و اراده اشاونش در پیشانش 
نه تاانشازهچنان ه می» وادث جهان داالتی نشاردا  نالیستتتتی بینی  ا   نظر ای جنبه ماتر

 ا(7/183: 1764)طباطبا ی، « دارد
بنابرا   مت لمان معتزلی با انن ه اصتتت  علیت را می یر رنش و ستتتببیت افعا  طبیعی 

، را قبو  دارنش، ولی معتقشنش که ا   سببیت را اشا در  ن ها قرار داده استا از سوی دنگر
چون نبوه فاعلیت الهی ااتیاری استتت و اشاونش با ااتیار و گحننش اود در عال  عم  

ای استتتتتت که معلو  از علت اننش قاب  تخلف نباشتتتتتشا بته گونتهکنتش ل   ا   عمت  می
اتشاونش می توانش ا   ااصتتتتتیت را از استتتتتبا  طبیعی بر دارد و به  ن ها ااصتتتتتیت دنگر  

کننتتشا معجزه نیز بتته همی  طر ق  هتتای طبیعی عمتت  نمیبتتشهتتشا در ا   صتتتتتنرت فتتاعتت 
انون، علیت عقلی را گیردا به ا   معنا که معجزه، فع  بشون علت نیستتتت و قصتتتنرت می
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کنتشا به ا   معنا که قانونی را که ما در عال  طبیعت کنتش، بل ته نقن عتادت مینیی نمی
شتتتتناستتتتی  که  تش می ستتتتنزانش و    تر کنشا به عنوان م ا  ما میشتتتتناستتتتی  نقن میمی
 درد و جست ثقی  به سمت یا ی  متما   است و انرشیش کنش و باد به  رکت در میمی

ر زد نه ی ما را به ه  میکنتش ولی معجزه ا   عتادات شتتتتتنتااته شتتتتتشهطلوع می از مشتتتتتر 
ز بتشون ستتتتتبتا باشتتتتتشا  بنابرا  ، معجزه با قانون بش هی عق ، که هر فعلی »انن ته لز معجز

 (ا187: 1773 سببانی، و  عالمی) « نیاز به سبا دارد منافات نشارد
 . نقد دیدگاه معتزله1-1-3

باشتتتش   را ا تتتو  یانه و استتتاستتتی نشارد و قاب  دفاع نمی استتتتش  ت معتزله در ا  
دانش و هر نوع ا   م  ا برای  یظ اصتت  عش  الهی، عم  انستتان را مربوط به انستتان می»

کنش، سخ   نان هرچنش دربارۀ افعا  انسان است ولی در میان ارتباط  ن را بااشا ان ار می
سان را برنشه از اشا بشانی  بانش تماش فواع  طبیعی، انسان ا وصیت نشارد، وقتی فع  ان

ن  و ارتباط  نهای جهان را مربوط به عل  طبیعی  نیشنشه ها را بااشا قطز کنی  ها بینگار
 (ا121: 1732)سببانی تبر زی، « و ا   همان ثنننت و نوعی شر  ایی است

انن ه هستتتتی هر چیزی مبتاآ به علت استتتت و در جای اود مستتتل  شتتتشه، جهتش 
 ستتا  قیقت ستتت که وجود )که مناط جع  استتت(، وجود ام انی استتت، نعنی بها   ا

صتتتتترف رابن استتتتتتت و از اود استتتتتتق لی نتتشارد و لتترا متتاداش کتته ا   رابن و :یرمستتتتتتقتت  
ال به وجودی مستتتتتتق  بالرات منتهی نشتتتتتود، ستتتتتلستتتتتله فقر و فاقه نیز منقطز ستتتتتلستتتتتله

 علت  ن باششاای دنگر تا ال به  لقهگردد و ه  چنان هر  لقهنمی
شتتود، که اوص صتترف انن ه ن  معلو  مستتتنش به علت گیری میازاننجا ا   معنا نتیجه
نیاز شتتتتتود، چون گیتی  تمامی الوجود بیشتتتتتود که از علتی واجااود باشتتتتتش، باعث نمی

انتتش بتته علتی واجتتا، وگرنتته ا   هتتای مستتتتتلستتتتت ، مبتتتاآموجودات نعنی علتتت و معلو 
 یر ردان نمیسلسله و ا   رشته یانا
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کتته از  یتتث وجود استتتتتت،  جرش ا تیتتاآ در وجود بتا  یظ  و ثتانیتتان ا   ا تیتاآ از نجتتا
تمامی ا تتتتوصتتتتیات وجودی و ارتباطش با عل  و شتتتترانن زمانی و م انی و :یره، اواهش 

 بودا
طنر که اود انستتتتتان ماننش او  انن ته همتان :یس بتا ا   بیتان دو مطلتا روشتتتتت  گردنتش

جودل مستتتتنش به اراده الهی استتتت، افعالش نیز ماننش افعا  ستتتا ر ستتتا ر کوات طبیعی، و
انش: که وجود یس انن ه معتزله گیته اموجودات طبیعی، مستنش الوجود به اراده الهی است

 مرتبن و مستتتتنش به اشای ستتتببان نیستتتت، از استتتاک باط  و ستتتاقن استتتت ،افعا  بشتتتر 
 (ا1/167: 1784)طباطبا ی، 

ا مم   استتت علت، مادی و نیاز به علت دارد اننش معجزههم بنابرا   همیشتته معلو 
   نا معنوی بوده باشش و صرف توجه به عل  مادی باعث توجیهات ناصوا  گردنشه استا

 . دیدگاه اشاعره در نسبت اعجاز و قانون علیت2-3

که انشنشته :الا در اشاعره، هواداری از تو یش افعالی و ستیز با مسام  عقلی و  از نجا
ها معجزه را داننشا برای بحرگان  نها معجزه را کار مستتتتقی  اشاونش میاستتتت،  نفلستتتیی 

ی، ستتتتتال  از »کننش، گونه تعرنف میا   معجزه فعلی استتتتتت میار  عادت، مقرون به تبشد
ننه ( اماش البرمی  1/122: 1424شهرستانی، «)معارضته که ناز  منزله ت تش ق استت از روی قر

معجزه فع  اشا استتتت و »کنش ای معجزه چنش شتترط مطرح میجنننی از بحرگان اشتتعری بر
صتیت اشا نیستت، معجزه اار  عادت است، معجزه همراه با دعوی نبوت بوده و دلی  

( باق نی در البیان نظری هماننش اماش البرمی  دارد، 728: 1412جنننی، «)صتتتش   ن استتتت
گر از معنتای لغوی معجزه فراتر ردن  معجزه بته معنی  ن چیز ی استتتتتت کته اارآ از قشرت ا
معنی استتت و به نظر باق نی بشتتر استتت، بنابرا   وصتتف الق به عجز از انجاش معجزه بی

بهتر   ستتخ  درباره معجزه  ن استتت که گیته شتتود معجزه از قشرت بنشگان اارآ استتتت 
عنوان صتتتتتیتتت اصتتتتتلی معجزه بیتتان تبتتشی و عجز را بتته»(ا :زالی نیز 11: 1412)بتتاق نی، 
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( بنابرا   بانش گیت در دنشگاه اشتتتاعره معجزه صتتترفان جنبه الهی 226: 1412زالی، :«)کنشمی
هتتا معجزه را کتتار فتتاعتت  مختتتار  ن»کس قتتادر بتته انجتتاش  ن نیستتتتتتت، و :یبی دارد و هیچ

ه  اتتشاونتتش متعتتا  استتتتتت و  شتتتتت تتار ستتتتتاات  معجزه، مشتتتتتروط بتته وجود داننتتش و  نمی
وت، مشتروط به وجود استتتعشاد و  مادگی طنر که عطای اصتت  نباستتعشادی نیستت، همان

 (ا7/221: 1413)جرجانی، « در نبی نیست  برا ف   ما و ف سیه
اشتتتتاعره بر ا   بادر هستتتتتنش که معجزه فع  مستتتتتقی  الهی استتتتت و هرچه لباک وجود 

شود و پوشتش در کات در صیت و در فع  همه به اراده اشاونش و بشون واسطه الق میمی
ق گرفته ر ما میاستبابی که به نظ رستش  قیقی نیستنش بل ه عادت  ق سببانه به ا   تعلد

ت انجاد فرمانش  بنابرا   جز ستتتتبا وا شی  ا را همراه وجود علد استتتتت که معلو  و مستتتتبد
دهش و انستتتتان منرد و مجرای فع  درمیان نیستتتتتا همه کارها را اشای ستتتتببان انجاش می

 است و نه م شر  نا
داننش و به قانونمنشی معتقش ضابطه میواسطه و بیل  را بیاشتاعره فع  اشاونش در عا

هتا نظتتاش طبیعتت ضتتتتتردری نیستتتتتت بل ته  ن را طبق عتادت ا  توجیتته نیستتتتتتنتش، ازنظر  ن
کنش، اشاونشی که ضتتتتتابطه در عال  ت تتتتترف میواستتتتتطه و بیکننتش نعنی اتشاونتش بیمی
ننش میچیز را مقارن میهمه وقتی ثابت »  ببرد، به گیته :زالی توانش ا   مقارنت را از بی فر

ننش در نظر عق  شتتش که فاع  ستتوات  را بااراده اننش در زمان م قات ینبه با  تش می  فر
 (ا2/276: 1412):زالی، « مم   است ا ترا  را باوجود م قات الق ن نش

هتا معتقتشنتش کته  نچته تجربته ثتابت کرده استتتتتت ا   استتتتتت که در طو  زنشگی فقن  ن
ا بینی ، م ا یس از  تش گرمی را لمس میی را یشتتتتت ستتتتر  ادثه دنگر میا ادثه کنی ا امد

ای عینی و ت نننی برقرار ها رابطهانن ته  تادثه نخستتتتتت، علت  ادثه دوش بوده و میان  ن
 نان از ا   راه وجود هر نوع رابطه »شتتتودا هرگز استتتتیاده نمی« تجربه»استتتت، ا   مطلا از 
(ا 274: 1787ستتتتتببانی تبر زی، «)انشهای طبیعی را ان ار کردهلو واقعی میتان علت  و مع

توانتتش بر یتتشنتتشه دنگر م ثر و علتتت ای نمیهتتا بر ا   عقیتتشه هستتتتتتنتتش کتته هیچ یتتشنتتشه ن»
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ها پیشا ی  ن باشتتش، بل ه تنها ستتبا یشنش  مشن اشتتیا  و نگانه عام  تنظی  روابن بی   ن
ها به ش   ااصی در   است که یشنشهاشای ستببان استت که عادت و مشتیت او بر ا 

پی ه  موجود شتونش و برای ع مت برای دنگر باشتنش، م ا عادت اشاونش بر ا   است 
های  اصتتتلخیز باشتتتش، شتتتیای بیمار که ردنش گیاهان به دنبا  نحو  باران و در ستتترزمی 

 ا(26/442: 1734 ملی، جوادی«)بعش از م رف دارو و عم  به دستنر طبیا  اص  گردد
ن ی از ادلتته عقلی  نتتان بر متتشعتتای اود امتنتتاع تعتتشد علتتت بر نتتک معلو  استتتتتتت، »

گر چیزی نک نا چنش علت تاش مستتتق  داشتتته باشتتش اجتماع نقیضتتتی  را به  معتقشنش که ا
دنبا  اواهش داشتتتتت، چون معلو  همواره به علت اود نیازمنش استتتتت و چنانچه شتتتتیهی 

گانه نیازمنش استتتت و هر نک مستتتتقا  صتتتنرتچنش علت داشتتتته باشتتتش، به هر نک به جشا
نیاز استتت، چون علت دنگر نیاز او را برطرف کرده علت او هستتتنش و از طرفی ه  از  ن بی

نتتک طرف بتته علتتت نیتتاز دارد و از طرف دنگر چون علتتت دنگر دارد از  ن استتتتتتت، یس ا 
 (ا26/448: 1734 ملی، )جوادی«  نششود یس اجتماع نقیضی  پیش مینیاز میبی

طبق نظری کتته اشتتتتتاعره در اصتتتتت  علیتتت دارنتتش معجزه اصتتتتتا مشتتتتتمو  قتتانون علیتتت 
 شود تا ببث بعشی در منرد نقن قانون علیت توسن معجزه پیش  نشانمی

 . نقد دیدگاه اشاعره1-2-3

کننش بش   مضمون است هر کس قانون  ملی بر اشاعره مینقش اساسی که جوادی
نک از موجودات نظاش هستتتتتتی اع  از نش و برای هیچعلیتت را در متا ستتتتتوی ا  نیی ک

عینی و کهنی، اثر علیتت را نار رد، راهی برای اثبات مبشأ و و ی نشارد، چون با نیی 
دهش و رابطه ضتتتتتردری میان مقشمات برهان و نتیجه  ن، هیچ استتتتتتش لی نتیجه نمی

ناضتتتی و هنشستتته نیز فرومی ای باقی شنشتتتهر زد و اصتتتا عل  و انبل ه بنیان مستتتام  ر
توانتتش بتته عل  و نقی  برستتتتتتش و هر متتانتتش و  تی در بتتش هیتتات اولیتته کستتتتتی نمینمی

 مانش )همان(ااستش لی عقی  می
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یت قانون بی اشتتیا  نستتبت به ن شنگر از قطعی علد تر   معارف و رابطه ستتببی و مستتتبد
ت، صتتنری و ظاهری نیستتت  عمیق استتت و در بشتتری استتتا پیونش و ارت باط معلو  به علد

ت  مت  واقعیت معلو  نیوک داردا نعنی معلو  به تماش واقعیت اود وابستتتتته و متد ی به علد
ق نتتابتتشا علوش طنریاستتتتتت بتته ت نبود، مبتتا  بود واقعیتتت معلو  تبقد گر واقعیتتت علتتد کتته ا

قانون مساوی است با نیی هرگونه نظ   گر ز از ا  »بشتری بر یانه ا   قانون بناشتشه استتا 
نتتاضتتتتتی : 1782)مطهری، « در هستتتتتتی و نیی هرگونتته قتتانون علمی و فلستتتتتیی و منطقی و ر

 (ا1/227
ن  برای  وادث طبیعی، استبابی قام  است و قانون عمومی علیت و معلولیت  قر ن کر

نش ا   قانون را قبو  داشتتته،  های ببثرا ت تتش ق دارد، عق  ه  با     بش هی و ضتتردر
شتشه که های نظری نیز بر  ن ت یه دارد، چون انستان بر ا   فطرت  فرنشهعلمی و استتش  
ای متادی از علتت پیتشانش  ن جستتتتتتجو کنتش و بشون هیچ تردنشی     برای هر  تادثته

 کنش که ا    ادثه علتی داشته استا
می  ن های علکه قانون علیت ه  منردقبو  عق   دمی است و ه  ببثاستت مستل  

ا   قانون را قر ن نیز  نش که از ظاهر قر ن کرن  ه  برمی ادانشگتاه اود میرا استتتتتاک و ت یته
، چون بتته هر موضتتتتتوعی کتته متعری شتتتتتشه از قبیتت  مر  کنتتشیقبو  کرده و  ن را ان تتار نم

هرچنش که در  ادزنشگی و  وادث دنگر  ستمانی و زمینی،  ن را مستتنش به علتی کرده است
 ااست  نر اثبات تو یش، همه را مستنش به اشا دانستهمنظ ار به
قر ن بتته صتتتتتبتتت قتتانون علیتتت عمومی     کرده، بتته ا   معنتتا کتته قبو  کرده وقتی »

ستببی از اسبا  پیشا شود و شرانن دنگر ه  با  ن سبا هماهنگی کنش و مانعی ه  جلو 
اکن اشا وجود تتیثیر  ن ستتتتتبتا را نگیرد، مستتتتتبتا  ن ستتتتتبا وجود اواهش نافت، البته به 

شتتود که   بش قبا ستتببش وجود نابش و چون مستتببی را دنشن  که وجود نافته، کشتتف میمی
 (ا1/116: 1784)طباطبا ی، « نافته بوده
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 . معجزه نقض قانون علییت نیست4

ای معتقتتشنتتش کتته قتتانون بتتا توجتته بتته مطتتالبی کتته در منرد قتتانون علیتتت مطرح شتتتتتش عتتشه
گر درجا ی علت امری برای ه هرگز قاب علیت نک قانون عقلی استتتتت ک نقن نیستتتتت و ا

متا نتاشتتتتتنتااتته بود نبتانتش  ن را نقن قتانون علیتت بتشانی  بل ته بتانش بگن ی  ما علت  ن را 
افتنش که قاب  شتتتتتناات برای دانی ، برای معلو ت بتا عل  مادی و طبیعی اتیا  مینمی

ای همه قاب  شناات نیستا همه هست، اما برای معلو ت با عل  :یرمادی است که بر
نقن استتتتتت و انن ه در بعضتتتتتی موارد ای معتقتشنتش کته قتانون علیتت قتاب در مقتابت  عتشه
کننشه  ن استتت که قانون علیت نقن شتتشه و برای افتش ا   بیانالعاده میاتیاقات اار 

کنتتش بیتتان عنوان ن ی از امنری کتته قتتانون علیتتت را نقن میا   مطلتتا معجزات را بتته
 ش، اما  نا معجزه نقن قانون علیت است؟کننمی

عنوان معجزه انبیای الهی و اولیای اود در قر ن نق  فرموده،  نچته اتشای ستتتتتببتان به
توسن « مار »به « چو »ششن همگی امنری مم   و :یر مبا  عقلی هستنش  م ا تبش  

ی چو  و سنو و اا  و گ موستای کلی   یاه و امر مبالی نیستت و استاسان عناصر مادد
نجی تبش   به مار میهاست که در طبیعت بهماننش ا   شودا هر مار و عقربی صنرت تشر

گر ازد، درگرشتتتتتته جزمی از   کته امردز زنتشه استتتتتت و می وااک کره زمی  بوده استتتتتت  ا
گر ا   گیاه را ماری بخنرد، چنبی باوستتتش و اا  شتتتود، جز  مواد :را ی گیاه می شتتتود و ا

گرددا ا  ، راه عتادی و و یس از تولیتشم ت ، تبتش ت  بته متاری دنگر می همی  مواد در  ننتشه
نجی تبش   شتتتتتشن کرات چو  به مار استتتتتت، ولی در معجزه ا   راه متعارف و عادی تشر

ت و »ه  عقلی و بر استتتتاک العاده، که  نشتتتتود، بل ه از راه :یرعادی و اار طی نمی علد
 .گیرداست، صنرت می« معلو 

سرعت ای که در کار استت و از  ن عل  ابر دارد، بهراه عل  اییهصتا ا معجزه، از 
ه  ابر تواننتتش و از علتت  اییتته  نکنتتش و ا   کتتار را افراد عتتادی بشتتتتتر نمیچو  را متتار می

 .نشارنش
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و دنگر معجزات انبیای الهی و اولیای اشاونش،  ماجرای ناقه صتتتتتال  و طوفان نوح 
طنر عادی ی که مبا  عقلی نیستتتت، ولی بهالوجود  مم  همگی چنی  استتتت که شتتتی

نتتادی را می ق میزمتتان   ت بستتتتتیتتار کوتتتاهی متبقد گردد طلبتتش تتتا بتته وجود  نتتشا در متتشد
 (ا31-32: 1777 ملی، )جوادی

نعنی در اعجاز ه  ماننش انجاد « ار  قانون علیت»استتتتتت نته « ار  عتادت»معجزه 
، استتتتتبا  و عللی وجود دارد که صتتتتتا  ا معجزه از  ن ابر دارد و هر موجود مم   دنگر

 دنگران ابر نشارنشا
ستتتتتببتانی در اثبتات انن ته معجزه نقن قتانون علییتت نیستتتتتت چنتش ا تما  را بیان 

 کننشاداشته و درنهانت ا   مطلا را تامیش می
الف( معجزه پیامبران مستتتقیمان فع  اشا استتتا اشای  فرنشگار زمی  و  ستتمان  نچه 

 دهشاصنرت منردی انجاش میمبران است بهرا که گواه بر صش  نبوت پیا
مْراها به  ( مم   استتتتتت فرشتتتتتتگان که قر ن گاهی از  ن

َ
راتِّ أ ( 2)نازعات:  فَالْمُدَبِّّ

دهش، م ا کنش مبشأ اعجاز پیامبران باشنش و برای از  نات بر ا   نظر گواهی میتعبیر می
ما کنش: اطا  میبه او چنی   جبرمی  امی  دربارۀ  ام  شتتتشن  ضتتترت مرن  نَّ قالَ إِّ

یا ََ لَأِّ اُ ماك یَکِّ هَ
َ
َِّ أِّ  ِِّّ ولُ َِّ نَا رَسُُُُُ

َ
ن :  أ گیت: م  فرستتتتتاده پردردگار توأش تا یستتتتر ( »13)مر

کیزه  «اای به تو ببخش یا
آ( ا تما  استتتت که نیوک زکیه پیامبران ازنظر ت ام  به  شی رستتتیشه باشتتتنش که به 

باشتتتتتنش و اراده  نان مبشأ جهتان طبیعتت، اثرگترار می ای از اکن پردردگتار جهتان در گوشتتتتته
کتته دهتتش، چنتتانشتتتتتود و شتتتتتانتتش  نتت  نتتادشتتتتتشه در   ر بر ا   مستتتتتهلتته گواهی میاعجتتاز می

ِّ فرمتتانتتش: می ْ نِّ الَّ  بُُِّ ِّ
لّاَ إیُُةْ إِّ ى ُُِِّ إِّ

ْ
نْ یٍُُ

َ
ولْ أ رَسُُُُُُ کُُان لِّ :  وَ مُُا هیچ پیتتامبری  ق ( »87):تتافر

 «اادردفرمان اشا بیای جز بهنشاشت معجزه
ن   ننک از ا   ا تما  ا  کشاش نک مستهله دنگر است، :ری ا   است ها را بار ر

 (ا22: 1738که معجزه ناقن قانون علیت نیست )سببانی تبر زی، 
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گر یشنشه   باشش بنابراتر از  ن مییس وجود مستاوی با ماده نیستت، بل ه گسترده ای ا
ستتت، بل ه گواه برنبودن علت مادی استتت و فاقش علت مادی شتتش، گواه بر نبودن علت نی

بستتتتتا مم   استتتتتت فقتشان اا  )متادی( گواه بر فقشان اع  )اصتتتتت  علت( نیستتتتتتا چه
 ا  فاقش علت نباشتتش، بل ه علت  ن موجود ای فاقش علت مادی باشتتش ولی درعی یشنشه

 مجردی باشش که از قلمرو  سد و تجربه بیرون استا
ه و انرژی و معلولیت، دا ره وجود را گسترده کسانی که با یر رفت  قانون علیت تر از مادد

 درد  داننتش، معتقشنش معجزه دارای علت فو  طبیعت و ماده استتتتتت که  ن را یشنش میمی
بنتتابرا   گروه الهی اصتتتتتت  قتتانون علیتتت و معلولیتتت را معتبر شتتتتتمرده ولی دا ره وجود را 

 کنشامی ها را به دو قس  تقسی دانش و طبعان علتگسترده می
 ا علت طبیعی و عادی که همگی با  ن مینوک هستنشا۱
ت :یرطبیعی و :یرمینوک که می۲ ای به ناش اعجاز باشتتتتش توانش ستتتترچشتتتتمه یشنشها علد

 (222: 1733)سببانی، 
قانون علیت به قوت اود باقی استتتت و استتتتثنابردار نیستتتت و معجزه ه  واقعیتی یس 

اواهش ولی معنای ا   شاردا هر معلولی علتی میاستتتتتت که هیچ منافاتی با قانون علیت ن
شونش، بل ه شتشه صتادر میها همیشته از عوام  عادی شتنااتهک ش ا   نیستت که معلو 

گر متتا ا   قتتانون همی  انتتشازه اقتضتتتتتتا می ن ، ا کنتتش کتته متتا برای هر معلولی علتی نیتتاز دار
ن  که بهبود بیماری همیشتتتته از راه انردن دارو نیستتتتت بل  ه راه دنگری ه  دارد ا   بار ر

جان به نک جستتتتت  جانشار شتتتتتشن نک جستتتتت  بینقن قانون علیت نیستتتتتت، م ا تبش  
راه طبیعی دارد و  ن انن ه بانش  ن جستت  م ا ع تتا بانش تبش   به ااک شتتود و گیاهی نک

نتش و  یوانی  ن را بخنرد و در بشن  یوان هضتتتتت  شتتتتتود و به صتتتتتنرت نطیه نا تخ  از  ن برد
گر راه دنگری ه  باشتتتتتش که با  در نتش و ستتتتتاس بته نتک موجود جتانتشار تبتش   شتتتتتود،  ا  ا

جتان بته جتانتشار تبش   شتتتتتود ا   نقن قانون علیت پیمودن  ن مم   استتتتتت موجود بی
شتشه است، کار پیامبر به کار گرفت  قوه نیسانی است نیستت، بل ه علت جشنشی کشتف
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تواننش به  ن دستتتتتت پیشا کننش، ولی کته اتشاونتش بته او مر مت کرده استتتتتت و دنگران نمی
هر ا  با علت همراه استتتتتت، یس درنتیجه یر رل معجزه نقن قانون علیت نیستتتتتت، به

 ا(132-172: 1732)م باح  زدی،  یبل ه یر رفت  علتی جشنش است برای یشنش  مشن امر

 . دیدگاه قرآن در خصوص اعجاز و قانون علییت5

ن  بر االقیت و ربنبیت اشای ستتببان و قبو  ا    قیقت که اشا ه  االق  قر ن کر
کیش دارد استتتت هستتتتی استتتت و ه  مشبر عال  توان در کنار او االق دنگری را یس نمی اتی

کستتتی و  ،ا   مطلا درستتتتی استتتت که کستتتانی که قام  به قانون علیت هستتتتنش ایر رفت
تی را بر جهان هستتتتت اشاونش یر رنش، بل ه چونعنوان اتالق نمیچیزی را کنتار اتشاونتش بته

چیز بشون علت استتتتتاک قانون و نظ   فرنشه استتتتتت، هر چیزی دارای علت استتتتتت و هیچ
شتتناستتی ، اصتتا ظاهر و بل ه شتتناستتی  و نا نمی ا  ما نا علت  ن را می اشتتودمبقق نمی

کیش دارد ن  از نک اصتترن  قر ن بر قانون علیت تی ستتو اصتت  القت جهان را به اشا قر ن کر
رْ  دهش و او رانستتتبت می

َ ماواتِّ وَ اَْ رِّ السَُُُّ ئ و  فاطِّ قُ الْباِِّّ  دانستتتته وه   او را  الْخالِّ
لَ الْمَیُُمِّ وَ مُخْرِّلُ دانتتش می متتشبرهمتته موجودات وی یخْرِّلُ الْبَى مِّ

َِّّ وَ الىَّ قُ الْبَُُ َ فُُالِّ نَّ الَّ إِّ
لَ الْبَى  االْمَیمِّ مِّ

دارد که اشا با  بی انش و بیان میداز طرف دنگر قتانون علیت را میان اشتتتتتیا  برقرار می 
ماءِّ ماءك فَیبْی کنش فرستتتش زمی  مرده را زنشه میکه از  ستتمان می لَ السَُُّ لُ مِّ رَْ   وَ یىَزِّّ

َ َْ هِّ ا ِِّ
ها عْدَ مَوْإِّ ماءِّ  درد ها را که رز  و ردزی شتما استت، با    بیرون میو میوه َِ لَ السَّ نْزَلَ مِّ

َ
وَ أ

هِّ  ِِّ خْرَلَ 
َ
یْقاك لَكُم ماءك فٍَ مَراتِّ ِِّّ لَ الثَّ  ا)26/447: 1734 ملی، )جوادی مِّ

که مستنش به اکن قر ن معجزات پیامبران را در عی  ا   است که  نچه مسل  است ا  
 دهشادانش به اود  نان نیز نسبت میالهی می
ْ نِّ شفرمتتانتتکتته میچنتتان  بُُِّ ِّ

لّاَ إیُُةْ إِّ ى ُُِِّ إِّ
ْ
نْ یٍُُ

َ
ولْ أ رَسُُُُُُ :  الَّ وَ مُُا کُُانَ لِّ هیچ ( »87):تتافر

 «ا درد مگر به اکن اشاونشای نمیپیامبری معجزه
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شتتتام    نه تشتتترنعی و  صتتتنرت مطلق ککر گردنشه و درنتیجهبه« اکن»و «  نه»در ا    نه 
بنابرا    اتشاونتش استتتتتتا  اکن ت نننی و نتاظر بته اکن تشتتتتترنعی ت نننی استتتتتتاع وه بر ن 

گیرد، ون اکن ت نننی و تشتترنعی اشاونش صتتنرت نمیکه بشمعجزات پیامبران در عی  ا  
  ا  کاری است که وجود پیامبر در پیشانش  ن م ثر استاولی درعی 

ک سه دیدگاه لی. تحل6  نقاط اشترا

همه مت لمان مستلمان برای اعجاز ستته د اگی مه  رستش ا   استت که  نچه به نظر می
معجزه بتتا ادعتتای مقتتاش  -2دهتتش، یدر معجزه نوعی ار  عتتادت رم م -1کننتتش را بیتتان می

کثر مت لمی   -7نبوت همراه استتتت،  بانش بتوان از معجزه به صتتتش  ادعای نبوی رستتتیش، ا
داننش، همه داننتش نته فع  پیامبر اما نیس پیامبر را در  ن دای  میمعجزه را فعت  اتشا می

  مباشتتتتتر داننش، بیشتتتتتر ف ستتتتیه فاعمت لمی  معجزه را دلی  اصتتتتلی بر اثبات نبوت می
کثر مت لمتتان فتتاعتت  مبتتاشتتتتتر معجزه را اود اتتشاونتتش معجزه را نیس نبی می داننتتش، امتتا ا

افتش نک فاع  دارد که قابلی دارد،  نان فاع  هتا معتقتشنش هر فعلی اتیا  میداننتش،  نمی
 داننشامعجزه را اشا و قاب   ن را نیس پیامبر می

 . تحلیل نقاط افتراق سه دیدگاه7

اشتتتتتاعره معتقتش استتتتتت معجزه، کتار فتاعت ، نعنی اتشاونتش متعا  بوده نتشه بته نظر نگتار
استتتتتتت  نعنی در جهتتان نتتک م ثر بیش نبوده و اتتشای جهتتان بتتشون تتتیثیرگتتراری علتت  و 

 اسبا ، یشنش درنشه اشیا  و  ثار استا
ها را بر افعا  اننش قادر سااتا اما بنا بر نظر معتزلیان، اشاونش اشتیا  را  فرنش و  ن 

کنشا را نیز  فرنشه و او را با ااتیار اننش رها کرده و در قیامت از او بازاواستتت می انستتان
تنهتا انستتتتتان بل ه همه اشتتتتتیا  در کارهای اود استتتتتتق   دارنش و ا   همان قو  به یس نته

نه، قانون علیت نک قانون ثابت  ششه استاتیننن استا بر اساک ا   نظر
لولیت از قوانی  ضتتردری عقلی استتت که نقن امامیه معتقش استتت، قانون علیت و مع

گر مم   باشتتتتتش که معلو  بشون علت نافت شتتتتتود و مبتم  باشتتتتتش   ن ممتنز استتتتتت و ا
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اود نافت گردد، ا   باعث هشش همه قوانی  موجودی که وجود عی  کات او نیست اودبه
نش کعلمی اواهش بود و ن  ه مه  ا   استتتتتت که هر گز معجزه، مبا  عقلی را مم   نمی

یس اعجتتاز نقن قتتانون  ستتتتتتازدبل تته مبتتا  عتتادی را بر استتتتتتاک ار  عتتادت مبقق می
 علییت نیست بل ه علتی ناشنااته داردا

 گیرینتیجه

شتتشه در ستته گروه اشتتاعره و معتزله و امامیه مشتتخ  گردنش که با توجه به نظرات مطرح
ت و اما اشتتاعره استتتش  ت معتزله در ا   ا تتو  یانه و استتاستتی نشارد و قاب  دفاع نیستت

توانش بر یشنشه دنگر م ثر و علت پیشا ی ای نمیکته بر ا   عقیشه هستتتتتتنش که هیچ یشنشه
ها اشای  ن باشتتتش، بل ه تنها ستتتبا یشنش  مشن اشتتتیا  و نگانه عام  تنظی  روابن بی   ن

ای اصتتتت  علییت را   ر ستتتت ا  برده و در ا   ا تتتتو  نیازی به گونهستتتتببان استتتتت، به
شتتتشه بیان شتتتش که اصتتت  قانون  ن با اعجاز نیستتتتا با توجه مطالا طرح بررستتتی نستتتبت

گر مم   باشتتتتش که  علییت از قوانی  ضتتتتردری عقلی استتتتت که نقن  ن ممتنز استتتتت و ا
معلو  بتشون علت نافت شتتتتتود و مبتم  باشتتتتتش موجودی که وجود عی  کات او نیستتتتتت 

با توجه به    بودا بنابرااود نتافتت گردد، ا   بتاعث هشش همه قوانی  علمی اواهش اودبته
انش استتتتتتتش  ت مب   و براهی  عقلی کته مت لمی  امتامیته در ا   ا تتتتتو  بیتان کرده

شود که اعجاز نقن قانون علییت نیست بل ه علتی ناشنااته دارد که نظرات نتیجه می
 مختلف در ا   منرد بیان گردنشا
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